
11 ورزش پنجشنبه   14 اسفند 1399سال هجدهم    شماره 3955

خبر

خادم الشریعه عضو کمیسیون 
ورزشکاران فدراسیون جهانی شد

»ساراسادات خادم الشریعه« نفر نخست شطرنج   
زنــان ایــران به عضویــت کمیســیون ورزشــکاران 
فدراســیون جهانی شــطرنج )فیده( درآمد. با اعلام 
فدراسیون جهانی شطرنج، در این کمیسیون افزون بر 
»ساراسادات خادم الشریعه«، »جو ون جو« شطرنج باز 
مطرح چینی و ورزشــکارانی از امارات، مصر، روسیه، 
بلغارستان، آرژانتین، جمهوری چک، قزاقستان، ترکیه، 
جامائیــکا، کلمبیا و نیجریه حضور خواهند داشــت. 
نفر نخست شطرنج ایران روز چهارشنبه در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنــا با تأیید این مطلــب گفت: بله برای 
عضویت در کمیســیون ورزشکاران فدراسیون جهانی 
ثبت نام کرده بودم و در این بخش ۹ نفر برای تصاحب 
۱۰ پست حضور داشتند که شورای فدراسیون جهانی 
بدون رأی گیری نام اعضای کمیسیون را اعلام کرد که 
من نیز در بین آنان قرار داشتم. ضمن اینکه چهار نفر 
هم توسط شورای فیده منصوب شدند. خادم الشریعه 
یکی از موفق ترین زنان شــطرنج ایران است که اکنون 

با رتبه ۲۴۹۴ در جایگاه چهاردهم جهان قرار دارد. 

۳ ملی پوش شمشیربازی به روسیه و 
قطر می روند

فدراسیون شمشیربازی اعلام کرد: سه ملی پوش   
اســلحه اپه و فلوره به روســیه و قطر می روند. جام 
جهانی شمشــیربازی در اســلحه اپه ۲۹ اسفندماه 
در کازان روســیه برگزار خواهد شــد و کشور قطر نیز 
از ششــم فروردین ماه میزبان مســابقات گرندپری در 
رشــته فلوره اســت. فدراسیون شمشــیربازی ایران 
تصمیــم گرفته برای حضــور در این مســابقات دو 
نماینده را به همراه مربی به روسیه و قطر اعزام کند. 
بنا بر اعلام فدراسیون شمشیربازی در اسلحه اپه دو 
ورزشــکار هم نام به اسم »محمد رضایی« به همراه 
»علی یعقوبیان« ســرمربی تیم ملی به مســابقات 
جهانی روســیه اعــزام خواهند شــد و همچنین در 
اســلحه فلوره »علیرضا ادهمی« با هدایت »محمد 
میرمحمدی« در گرندپری قطر شــرکت می کند. تیم 
اســلحه سابر ایران اســفندماه ســال گذشته موفق 
به کســب ســهمیه تیمی المپیک شــده بود تا چند 
روز دیگر بــه مســابقات جهانی مجارســتان اعزام 
می شود. این مســابقات آخرین مرحله گزینشی برای 
سابریست های جهان به شمار می رود تا مجوز حضور 

در توکیو را کسب کنند.

سرنوشــت برای باشــگاه اســتقلال و 
فرهــاد مجیــدی به طــرزی باورنکردنی 
درحــال تکرار اســت؛ اســطوره ســابق 
اســتقلال که فصل پیش بعــد از جدایی 
آندره آ اســتراماچونی هدایــت این تیم را 
به دســت گرفت، حالا درســت در همان 
مقطع از فصل با باشــگاه مورد علاقه اش 
به توافق رســید تا از این بــه بعد به جای 
محمود فکــری، هدایت آبی های پایتخت 
را در دست داشته باشــد. محمود فکری 
بعد از تســاوی برابر مس رفســنجان در 
هفته شــانزدهم رقابت هــای لیگ برتر از 
کار در باشــگاه استقلال استعفا داد تا بعد 
از قریب به ۴8 ســاعت، فرهــاد مجیدی 
استقلال معرفی  به عنوان سرمربی جدید 
شود. اگرچه پیش از این شایعات زیادی به 
راه افتاده بود که مدیریت استقلال مدت ها 
قبل با مجیدی برای جانشینی فکری توافق 
کرده بودند  ولی خبر رسمی این همکاری 

تا عصر روز گذشته منتشر نشد.
سه گانه فرهاد مجیدی!

انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی تازه استقلال 
در حالی رقــم می خورد که او پیش از این دو بار به عنوان 
ســرمربی روی نیمکت اســتقلال نشســته بود. برای بار 
نخســت، زمانی که فرهاد دســتیار وینفرد شــفر آلمانی 
بود، این فرصت در اختیارش گذاشــته شد. ماجرا مربوط 
به زمانی اســت کــه مدیران وقت اســتقلال تصمیم به 
اخراج وینفرد شــفر در انتهای دو فصل پیش گرفتند. آن 
زمان فرهاد مجیدی به عنوان دســتیار شفر روی نیمکت 
می نشست و بعد از اخراج شفر، چند بازی انتهای فصل 
این فرصت را به دست آورد تا به مرد اول نیمکت تبدیل 
شــود. فرهاد مجیدی پرانگیزه نشــان داد و امیدوار بود 
قرارداد موقتش به دائمی تبدیل شــود. او حتی فهرست 
خرید بازیکان مدنظرش برای فصل بعد اســتقلال را هم 
به مســئولان باشگاه داد  ولی دســت آخر، مسئولان این 
باشگاه به این نتیجه رسیدند که فعلا برای فرهاد مجیدی، 
سرمربی شدن زود اســت. آنها ســراغ گزینه ای خارجی 
رفتند و آندره آ اســتراماچونی را آوردند. بــا ورود آندره آ، 
فرهاد مجیدی بیــرون از گود ماند  ولی زمان زیادی طول 
نکشید تا دوباره به عنوان سرمربی استقلال معرفی شود. 
اســتراماچونی درســت در حوالی همین مقطع از فصل 
چمدان هایش را بست و به دلیل پرداخت نشدن به موقع 
دستمزدش راهی ایتالیا شد؛ اما مسئولان استقلال خیلی 

زود فرهاد مجیدی را جانشینش کردند تا در ادامه فصل، 
شــماره 7 سابق باشــگاه روی نیمکت بنشیند؛ اما فرهاد 
مجیدی روزهای پرنوســانی را در باشگاه سپری کرد و با 
وجود رساندن استقلال به فینال جام حذفی، جامی برای 
این تیم به ارمغان نیاورد. اختلاف نظر شــدید مجیدی با 
مدیریت وقت باشگاه علاوه بر اینکه تمرکز را از او گرفت، 
کاری کــرد تــا دوبــاره در پایان فصل فرهــاد مجیدی از 
استقلال جدا شود. این بار خودش می گفت استعفا داده 
ولی مدیریت وقت اصرار داشت که بگوید او از کار برکنار 
شــده است. بعد از مجیدی در فعل و انفعالی نیمکت به 
محمود فکری رسید  ولی حالا درست بعد از سپری شدن 
۱6 هفته از رقابت های لیگ، درست مشابه با اتفاق فصل 
پیش، استقلال سرمربی ای را که فصل را با او شروع کرده 
بود، از دســت داد تا دوباره هدایت تیم به  فرهاد مجیدی 
سپرده شود. نکته جالب اینکه فرهاد مجیدی در یک بازه 
زمانی بسیار کوتاه برای سومین بار هدایت استقلال را به 

دست می گیرد.
قلعه نویی  9 سال، مجیدی کمتر از 2 سال!

ســه بار نشســتن روی نیمکت یک تیــم لیگ برتری 
آن هم بعــد از قطع همکاری، کاری نیســت که در لیگ 
ایران زیاد دیده شــده باشــد. البته که در استقلال یکی از 
چهره های محبوب هواداران پیش تر آن را رقم زده است؛ 
امیر قلعه نویی. او ســه بار در بازه هــای زمانی مختلف 

روی نیمکت اســتقلال نشســته اســت ولی این سه بار 
سرمربی شــدن در استقلال ۹ سال زمان برده است. نکته 
جالب درباره فرهاد مجیدی اینکه او در حالی برای سومین 
بار به عنوان ســرمربی روی نیمکت اســتقلال می نشیند 
که کل این ســه بار زیر دو ســال رقم خورده است. البته 
آن طور که فوتبال 36۰ نوشته، به غیر از قلعه نویی، محمد 
احمدزاده هم در تاریخ لیگ برتر، سه بار به عنوان سرمربی 
روی نیمکت تیمی به اسم ملوان نشسته که فاصله بین 
آنها ۱3 ســال طول کشیده اســت. با درنظرگرفتن چنین 
موضوعــی، فرهاد مجیــدی اگرچه به فهرســت کوتاه 
مربیانی اضافه شــده که سه بار روی نیمکت یک تیم در 
بازه های زمانی مختلف نشسته اند ولی در صدر مربیانی 
اســت که این رکورد را در کوتاه ترین بازه زمانی ممکن به 

ثبت رسانده است.
قرارداد 2/5 ساله برای فرهاد مجیدی؟

اگرچه تا زمان نگارش این مطلب به صورت رســمی 
جزئیاتی از قرارداد فرهاد مجیدی با استقلال منتشر نشده، 
ولی به نظر می رســد فرهاد مجیدی این بار با قراردادی  
دو ونیم ساله هدایت استقلالی ها را به دست گرفته است. 
البته کــه در اصلی ترین اقدام، او پیروز قربانی را به عنوان 
دســتیار اصلی اش معرفی کرد. قربانی که در این فصل 
به عنوان دستیار ابراهیم صادقی در سایپا مشغول فعالیت 
بود، با کســب اجازه از سایپا از این تیم جدا و به تیم فنی 

فرهاد مجیدی اضافه شد. عمده تغییرات 
دیگــری کــه در اســتقلال رخ می دهــد، 
سرپرست شدن فرزاد مجیدی، برادر فرهاد 
مجیدی است. این ســمت پیش از این در 
اختیــار پرویز مظلومی قرار داشــت که با 
تغییرات رخ داده به نظر می رسد مظلومی، 
سرمربی سابق همین باشگاه استقلال هم 
جایی در ترکیب فنی تیــم جدید نخواهد 

داشت.
برای  خوبی  گزینه  مجیدی  فرهاد  آیا 

استقلال است؟
از زمانی که شــایعه شــد قرار اســت 
فرهاد مجیدی به جــای محمود فکری را 
بگیرد، همواره این ســؤال بیــن هواداران 
اســتقلال مطرح شــده کــه آیــا او گزینه 
خوبی برای هدایت این باشــگاه هست یا 
خیر؟ عــده ای با مطرح کــردن اختلافات 
مدیریتــی فصل پیش، فرهــاد را گزینه ای 
خوب می دانند و عده ای دیگر هم با توجه 
بــه امتیازاتی که فصل پیــش گرفته، او را 
گزینه مناســبی برای استقلال قلمداد نمی کنند. ماجرا از 
این قرار است که مجیدی فصل پیش هم مثل این فصل، 
در هفته شــانزدهم به نیمکت اســتقلال رســید. در آن 
زمان، فاصله اســتقلال و پرسپولیس در صدر جدول پنج 
امتیاز بود و استقلالی ها امید زیادی داشتند با ادامه روند 
خوب دوران اســتراماچونی، بتوانند این فاصله را جبران 
کنند و به قهرمانی برســند. هدفی که به سرانجام نرسید 
و پرســپولیس با اختلافی ۱۴ امتیازی نسبت به استقلال، 
قهرمانی لیگ برتــر را به دســت آورد؛ اما درحال حاضر 
اســتقلالی ها منتظرند با ورود مجیــدی، بتوانند فاصله 
شش امتیازی با پرسپولیس را جبران کنند و پس از هشت 
ســال، قهرمان لیگ برتر شوند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد 
که محبوبیت مجیدی نزد هواداران استقلال از پیش هم 
بیشتر می شــود، وگرنه بعید اســت دیگر فرصت زیادی 
در اختیار او گذاشــته شــود یا اینکه دوباره خیلی زود در 
فهرست ســرمربیان بعدی اســتقلال قرار بگیرد. به ویژه 
اینکه هواداران اســتقلال به خوبی از کارنامه فصل پیش 
مجیدی در لیگ آگاه هســتند و در مقایسه آن کارنامه با 
محمود فکری به این نتیجه رسیده اند که فرهاد تفاوتی با 
محمود ندارد. فصل پیش فرهاد مجیدی با میانگین ۱.7۱ 
امتیاز از ۱۴ بازی با شــش برد، شش مساوی و دو باخت، 
کارنامه موفق تری نسبت به فکری نداشته است و تقریبا 

مشابه عملکرد کنونی فکری در استقلال بوده است.

فرهاد مجیدی گزینه ایدئالی است؟

حذف محمدعلی  تبار از تورنمنت بین المللی اوکراین 
فضای بدی را برای فدراسیون کشتی به بار آورده است. 
هنوز گاف بزرگی که مسئولان این فدراسیون درخصوص 
جامانــدن علی ســوادکوهی از رقابت هــای امیدهای 
جهان داده اند، فراموش نشده که حالا مشابه این اتفاق 
برای تبار تکرار شــده اســت. اتفاقی که فقط و فقط در 
بی برنامگی سرپرســتان تیم های اعزامی به رویدادهای 
برون مرزی خلاصه می شود. محمدعلی تبار، کشتی گیر 
وزن ۹۲ کیلوگــرم تیم ملــی آزاد، بعــد از آنکه در دور 
اول مســابقات مقابل حریف گرجستانی ۱۰ بر ۴ مغلوب 
شــد، باید منتظر می ماند تا ببینــد حریفش راهی فینال 
می شــود یا خیر؛ چراکه با راهیابی حریفش در فینال، او 
فرصت حضور مبارزه برای مدال برنز را پیدا می کرد ولی 
ایــن فرصت به راحتی برایش از دســت رفت. علی تبار 
درحالی که باید بــرای مبارزه با »عمرحاجی محمداف« 
از بــلاروس در گروه شــانس مجدد روی تشــک حاضر 
می شــد اما در هتل حضور داشت و دست حریفش بالا 
رفت! سایت فدراسیون کشــتی ابتدا دراین باره خبری را 
منتشــر کرد مبنی بر اینکه تبار دچار مصدومیت شده و 
به همین دلیل نتوانسته روی تشک برود  اما انتشار پخش 
زنده مســابقات از اینستاگرام کافی بود تا آن سوی ماجرا 
رو و ثابت شــود که فدراسیون کشــتی در خبری کذب 
دلیل حاضرشدن تبار در مسابقه را آسیب دیدگی عنوان 
کرده اســت. قســمت عجیب ماجرا اینجاست که پدر 
محمدعلــی تبار در خانه و از طریق اینســتاگرام در حال 
تماشای مسابقات بوده و متوجه ماجرا می شود که سه 
بار نام پسرش خوانده شده اما او روی تشک حاضر نشده 
اســت؛ به همین دلیل با محمدعلی تماس می گیرد که 
کجایی و چرا روی تشــک حاضر نمی شوی؟ بعد از این 
تماس مربیــان تیم ملی به همراه محمدعلی تبار راهی 
ســالن مسابقات می شــوند اما دیگر فایده نداشته و این 
کشتی گیر را از جدول مســابقات کنار می گذارند. بعد از 
این حواشی بود که سایت فدراسیون کشتی خبری را که 
درباره مصدومیت تبار منتشر کرده بود، اصلاح کرد و این 
بار مدعی شــدند که تغییر برنامه و زمان بندی رقابت ها 
باعث شده این کشتی گیر نتواند به موقع خود را به سالن 
برساند. حال سؤال اینجاست که چرا کادر سرپرستی تیم 
صبح اول وقت در سالن حاضر نشدند؟ بهتر نبود حداقل 
چند ساعتی را به جای اینکه در هتل استراحت کنند، در 
ســالن می مانند و نتایج را پیگیــری می کردند و این قدر 
بی تفاوت با این رقابت ها برخورد نمی کردند؟ فدراسیون 
کشــتی در شــرایطی مدام از وضعیت بد اقتصادی در 
کشــتی حرف می زند که حداقل برای تورنمنت اوکراین 
بــرای هر نفــر چیزی حــدود 3۰ تا ۴۰ میلیــون هزینه 
کرده اســت؛ هزینه ای کــه انــگار الان بی دلیل صورت 
گرفته اســت. درست اســت که کیفیت این تورنمنت ها 

در ســطح مسابقات قهرمانی آســیا و جهان نیست اما 
هرچه باشد، کشــتی گیران جوان از درون همین میادین 
است که ساخته می شوند و آینده تیم اصلی کشتی آزاد 

بزرگسالان را می سازند.
نکته مهم  تر تغییر زمان مسابقات است که فدراسیون 
کشــتی به آن اشــاره می کند. اگر کادر سرپرستی تیم به 
روال برگزاری رویدادهای بین المللی آشــنا باشــد، باید 
همواره در طول مسابقه مدام سایت برگزاری رقابت ها 
را چک کند و در لحظه از آخرین تغییرات مطلع شــود. 
طبق برنامه قبلی، مسابقات گروه شانس مجدد ساعات 
۱۲ تا ۱۴ روز بعد انجام می شد و قرار بود از ساعت ۱۴ تا 
۱6 نیز مسابقات رده بندی و فینال برگزار شود اما یکباره 
میزبان در شــب قبل، در ســالن اعلام می کند که زمان 
مســابقات روز بعدی تغییر کرده و کشــتی های شانس 
مجدد از ساعت ۱۰ صبح آغاز می شود. متأسفانه به نظر 
می رســد اعضای کادر سرپرستی و مربیان تیم های ملی 
کشتی آزاد و فرنگی تسلط کافی به زبان انگلیسی ندارند 
و در واقع دلیل اصلی این گاف های بزرگ چیزی نیســت 

جز ناآشنایی با مباحث بین المللی.
سرپرستی تیم شــرکت کننده در تورنمنت اوکراین بر 
عهده محسن کاوه، مدیر تیم های ملی کشتی آزاد است 
که در دو، ســه روز گذشته هیچ واکنشی به این موضوع 
نشان نداده است. او در این چند روز جواب هیچ خبرنگار 
و رسانه ای را نداده است. بدتر اینکه علیرضا دبیر، رئیس 

فدراسیون کشتی نیز دراین باره سکوت کرده است.
تیم ملی کشــتی آزاد نیز شــب گذشــته با ترکیبی 
دو نفــره )علیرضا کریمــی و بهنام احســان پور( راهی 
رقابت های بین المللی کشــتی جام متئو پلیکونه ایتالیا 
شــد. هنوز پای این تیم به ایتالیا نرســیده، حاشیه های 
این مســابقات هم شروع شده اســت. ابراهیم مهربان 
در حالی به عنوان مربی همراه این دو آزادکار اســت که 
گفته می شــود یکی از افراد فدراســیون کشتی که جزء 
کادر اداری فدراســیون کشــتی اســت هم ویزای اروپا 
را گرفته و به عنوان سرپرســت تیم معرفی شده است. 
سؤال اینجاست فدراسیونی که می گوید وضعیت مالی 
مناســبی ندارد، چرا باید یک فرد غیرمتخصص در امور 

فنی کشتی را همراه یک تیم دو نفره به ایتالیا بفرستد؟
علی ســوادکوهی نیز ســال گذشــته قربانی همین 
بی مســئولیتی دســت اندرکاران شــد که از رقابت های 
امیدهای جهــان جا مانــد. گذرنامــه او در حالی برای 
شرکت در این مسابقات مدت ها در اختیار فدراسیون بود 
کــه تنها در فاصله یک هفته مانده به اعزام به او گفتند 
اعتبار پاســپورتت تمام شده اســت. سوادکوهی اگرچه 
بلافاصله توانســت گذرنامه جدید بگیرد اما چون زمان 
را از دست داده بود، نتوانست ویزای سفر به مجارستان 

را بگیرد.

 گاف تازه و بحث برانگیز 
در تیم ملی کشتی ایران!

روز هاى پایان سال مثل یه بازار شلوغه، همه کلى کار داریم که باید تا قبل سال نو انجام بشه و حواسمون هست 
که این میون چیزى رو گم یا فراموش نکنیم. درست مثل پدر و مادرى که تو یه بازار شلوغ محکم دست بچه شون 
رو مى گیرن مبادا که گم بشن، محک هم بیش از20 هزار کودك داره که دغدغه نجات زندگیشون نباید تو روزهاى 
پر هیاهوى پایان سال گم بشه. درسته که این روزها باید از هم دور باشیم تا سلامت بمونیم ولى بیایین با مشارکت 

در تأمین هزینه درمانى و حمایتى، دست فرزندان محک رو محکم تر بگیریم.   

تو هیاهوى پایان سال، دست بچه هاى محک رو محکم تر بگیریم

برنامه

پنجشنبه 14 اسفند
وست برومویچ – اورتون ۲۱:3۰

فولام – تاتنهام ۲۱:3۰
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کیخسرو در آزمون شهریارى
ســرانجام گودرز به کاووس پیشــنهاد کرد که هر 
دو فرزند خویش را فراخواند و ببیند کدام یك سزاوار 
اورنگ شــهریارى اســت تا خود او، تاج و تخت را به 

یکی از آن دو بسپارد.
کاووس در پاســخ گفت: »این پیشنهاد خردورزانه 
نیست که هر دو فرزندم جایگاهی بلند در ژرفاى دل 
من دارند؛ کارى بزرگ در پیش است، هر یك از ایشان 
از آن کار ســربلند برآید، این اورنــگ از آن او خواهد 
شــد، بی هیچ آزردگی. در منطقه مرزى در دژ بهمن، 
گروهی جایگزین شده اند، همه اهرمن خوى و مردمان 
ایران زمین از آنــان در رنجند، هر یك از این دو، بتواند 
به نیروى تیغ، دژ بهمن را فروکشد، تخت شاهی از او 

دریغ نخواهد بود«.
گودرز و توس به این ســخن روى خوش نشــان 
دادند و دگر روز چون خورشــید پرده شــب ســیاه را 
بدریــد، فریبرز با توس به نــزد کاووس آمدند و توس 
به شــاه گفــت که او خــود فریبرز را در گشــودن آن 
دژ همراهــی خواهد کرد و چنان کنــد که با درفش 
کاویانی که در نزد اوســت، چهره لعل گونه دشمن را 

سیاه گرداند.
کاووس براى آنان آرزوى کامگارى کرد و از فریبرز 
خواست شــتاب ورزد و آن دژ را فروکشد. آنان چون 
به نزدیك دژ بهمن رســیدند، مشــاهده کردند که از 
آسمان آتش می بارد، توس و سپاه او در برابر خویش 
دژى دیدنــد که دســتیابی بــه آن ناممکن می نمود، 
دیوارهاى دژ ســر به آســمان می ســایید و نیزه ها از 
تابش آتش افروز خورشــید، فروزان گشته بود. فریبرز 
بــه توس گفت با گرز و کمند و تیــغ نمی توان بر این 
بــاره گزنــدى وارد آورد. آنان پیرامون دژ بگشــتند و 
ناتوان از گشودنش، خسته و رنجور از آسیب خورشید 

آتش فروز بازگشتند، نومید.
چون گودرز از بازگشــت نابه فرجام توس و فریبرز 
آگاه شد، خود پیلان را بیاراست و هیاهویی به آسمان 
خاست، بر پشت پیلی تختی زرین بگذاشت و خسرو 
را بر آن بنشــاند، در حالی که تاجی بر سر و گرزى در 
دست داشت و لشکر گروه در گروه در پی او به سوى 
بهمن دژ برفتند. چون به نزدیك دژ رسیدند، خسرو از 
پیل فرود آمده، زره بر تن کرد و میان خویش را ببست 
و بر اســبی بنشســت، در همان حال که بر پشت زین 
نشســته بود، دبیرى را فراخواند و نامه اى را به زبان 
پهلــوى تقریر کــرد. در آن نامه چنین آمــده بود که 
این نامه از بنده کردگار، جهان جوى کیخســرو است، 
همان کسی که از بند اهرمن رهایی جسته و هر آنچه 
می کنــد با نام و یاد یزدان پاك اســت، یزدان پاکی که 
جاوید و نکویی بخش و راهنماست، همان خداوندى 
کــه او را از جیحون به ســلامت گــذر داده، بزرگی و 
شــکوه بخشیده اســت و اکنون همه گیتی زیر نگین 
اوســت و چون این دژ جایگاه اهریمنان است، خسرو 
از آن بیزارى می جویــد و ویرانی اش را آرزو می کند و 
از آنجا که این دژ جادوانه اســت، پس او نیز به جادو 
روى می آورد و ســر جادوان را به کمند می کشد و اگر 
ســپاهی که در دژ است، به فرمان یزدان پاك در آنجا 
هســتند، این دژ فرونخواهد ریخت و اگر او برخوردار 
از نیــروى اهورایی اســت و آن دژ اهریمنی، آن باره 
به فرمان یزدان فروخواهــد ریخت. آن گاه نیزه اى به 
دست گرفته و آن نامه را بر سر نیزه گذارد و نام یزدان 
پاك را بــر زبان رانده، گیو را فراخواند و به او گفت که 
ایــن نامه پندمند را برگیرد و آن را بر دیوار دژ بنشــاند 
و شــتابان بازگردد. گیو نیزه را برگرفته، به ســوى باره 
دژ شــتافت و با نام یزدان پــاك جهان آفرین آن نیزه و 
نامه را بر دیوار نشــاند. به ناگاه نامه ناپدید گشــت و 
خروشی برخاست، گویی رعدى طنین افکن شده بود؛ 
بــاره دژ فروریخت و آن گاه گیو اســب را برانگیخت و 
به ســپاه گفت که دژ را تیرباران کننــد و هوا را چون 
ابر بهاران بگردانند. بسیاری از دیوان جاى گرفته در دژ 
هلاك شــده، بر خاك افتادند و با کشته شدن دیوان، ابر 
ســیاهی که بر فراز دژ، خانه گزیده بود، روشنی گرفت 
و جهان به کردار تابنده ماه شــد. چون دژ گشوده شد، 
کیخســرو با گودرز به دژ پاى نهادند، شــهرى دیدند 
سراسر باغ و ایوان و کاخ، به فرمان خسرو همه زیبایی 
را نگاه داشتند و گنبدى ساختند که تا ابر قامت کشیده 
بود و آتشــکده اى در آن دژ برپا داشتند و دژنشینان را 
به آیین ایرانیان فراخواندند. پس از یك ســال آنان به 
نزد کاووس بازگشتند و چون شاه از آن شگفتی ایزدانه 
آگاه شــد، پایگاه خسرو را فراتر برد و او را در کنار خود 

بر اورنگ شهریارى نشاند.
چــو آگاهی آمد به ایران ز شــاه/ از آن ایزدى فرّ و 

آن دستگاه
جهانی فروماند اندر شــگفت/ که کیخسرو آن فر 

و بالا گرفت
فریبــرز پیش آمدش با گروه/ از ایران ســپاهی به 

کردار کوه
چو دیدش فــرود آمد از تخت زر/ ببوســید روى 

برادر پدر
همان توس با کاویانی درفش/ همی رفت با کوس 

و زرینه کفش
بیاورد و پیش جهاندار برد/ زمین را ببوســید و او 

را سپرد


